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گذاري شد، در  محمدبن عبدالوهاب پايه ةجريان وهابي كه در قرن هجدهم به وسيل  :چكيده
گيـري چهـار جريـان     م، شكل1979برايند انشعابات تا سال . طول زمان، دچار انشعاباتي دروني شد

وهابيـت سـنتي تكفيـري، وهابيـت سـنتي غيرتكفيـري، آلبـاني و        : اصلي است كه عبارت بودند از
ي و تحقيقات انجـام شـده و هـدف    اي و با بررسي منابع اصل اين پژوهش به روش كتابخانه. صحوه

در راستاي رسيدن به اين هـدف، ايـن   . تكفير است ةلئهاي وهابي در مس آن، بررسي نظرات جريان
زماني مذكور، جريان وهابيت يك سنت تكفيري بود و صـحوه بـه    ةنتيجه به دست آمد كه در باز

همچنين اين . تناب مي كردندكه وهابيت غيرتكفيري و آلباني از آن اج تكفير مايل بودند؛ درحالي
حكومـت بسـتگي    ةاين اختلاف، به نگرش هر جريان نسبت بـه مسـئل   ةنتيجه به دست آمد كه ريش

هايي كه طرفدار قيام و برپايي حكومت وهابي بودند، به تكفير تمايل  داشت؛ بدين معني كه جريان
ايـن در حـالي بـود كـه     . كننـد ها را براي پيروانشان توجيـه   داشتند تا ضرورت جهاد عليه غيروهابي

آميـز حكومـت نبودنـد، بـه تكفيـر نيـز تمـايلي         هايي كه خواهان قيام يا برانـدازي خشـونت   جريان
.نداشتند
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An investigation on the views of four major Wahhabi 

currents on the subject of excommunication 

in 1960s and 1970s 

Seyyed Amir Moosavi1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: Establishing Wahhabi sect in the 18th century by Mohammad ibn 

Abdulwahhab, the sect gradually became disunited. By 1979, there were four major 

branches by which the four currents namely, traditional and non- traditional 

excommunication Wahhabis and Albani and Sahwah had already created. Based on the 

libraries’ original documents and primary sources, this research studies on the attitude of 

those currents towards the subject of excommunication.  The outcomes show the tendency 

to the excommunication by both traditional Wahhabis and Sahwah currents but not the 

other two branches. The findings show that the real cause for such disagreement was the 

issue of administration. The pro Wahhabi establishment currents supported the 

excommunication view as they had to justify the conflict (Jihad) against anti Wahhabis to 

win their own adherents. The currents opposed to the revolution and violent downfall, 

however, were not interested in excommunication.  
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  مقدمه

عبدالوهاب بر آنان گذاشتند، اما خود اين پيروان، اين  پيروان محمدبن وهابي نامي بود كه دشمنان 
.دانستند نام را نادرست مي

تـند   ناميدند و گاه كه مـي  يا موحدين مي 2آنان خود را مسلمين 1 خواس
امـا در   3خواندند نه وهابيه، مي» محمديه«عبدالوهاب منسوب كنند، خود را   خود را به محمدبن

اد از اين نام در خارج از قلمرو وهابي، سرانجام در اواخر قرن نـوزدهم و اوايـل   زي ةاستفاد ةنتيج
.قرن بيستم، خود وهابيان نيز اين نام را براي خود پذيرفتند

4
   

لـمانان پـس از عهـد          ةويژه بر مسئل اين فرقه، به توحيـد تأكيـد دارد و معتقـد اسـت كـه مس
، از اسلام واقعي دور شده و به شرك دوران پـيش از اسـلام آلـوده    )مسلمانان سه قرن اوليه(سلف
يـا،      6دعا به درگاه غير خدا، 5آنان عبادت پيامبران، عبادت صالحان،. اند شده تـن بـه اش تبـرك جس

ق صالحان، بناي قبور و قائـل شـدن همتـا بـراي خداونـد در      اعتقاد به توسل و شفاعت، غلو در ح
رغم اعتقاد همـه وهابيـان بـه     علي. دانند ترين مصاديق شرك در ميان مسلمانان مي را مهم 7عبادات

شده، گذشت زمان، دعوت وهابي را يكدست باقي نگذاشت، بلكـه بـه مـرور زمـان،      مباني گفته
   .هاي مختلفي درون وهابيت شكل گرفت جريان

هاي پيشين چندان مـورد توجـه    ها و اختلافات آنها، در پژوهش اي اين جريان بررسي مقايسه
محقق فرانسوي، در اثر پرمحتواي خود  8قرار نگرفته و پژوهشگران معدودي چون استيون لاكراو

با وجود اين، لاكراو نيـز از بررسـي   . ها پرداخته است به شرح كلي اين جريان زمن الصحوه،به نام 
علمـاء  اثـر ديگـر بـه نـام     . هاي اختلافات آنها غفلت كرده اسـت  ها و ريشه اي اين جريان مقايسه

نگاري  محمد نبيل ملين است كه با وجود آنكه تلاش داشته است تا يك نوع تاريخ ةنوشت الاسلام
هـاي   جريـان  ةكننـد  شناسي كاركردي داشته باشد، اما اثر او چندان روشن خاص با تكيه بر جامعه
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تـر   ةنوشت التيارات الدينيه في السعوديهاثر بعدي، . درون وهابيت نيست خالد المشوح است كه بيش
عبدالعزيز الفهد نيز يكـي  . هفتاد پرداخته كه از موضوع اين مقاله خارج است ةبه وقايع پس از ده

تـه  . اين موضـوع دارد  ةحجمي دربار هاي كم از نويسندگاني است كه نوشته رغـم   هـا علـي   ايـن نوش
برخـي زوايـاي مهـم تـاريخ وهابيـت، از جملـه ماهيـت نيروهـاي          ةكننـد  حجم بودن، روشن كم

اي متفاوت به موضـوع   اين پژوهش از زاويه. غيرتكفيري قلمرو وهابي در اوايل قرن نوزدهم است
 ـ    ها در دهه نگريسته و شناخت اختلاف اين جريان يـلادي در يـك زمين  ةهاي شصت و هفتـاد م

زماني براي تحقيق آن است  ةدليل انتخاب اين باز. ر را هدف خود قرار داده استخاص يعني تكفي
هاي جديدي در وهابيت شكل گرفت و به نوعي آغاز يك عصر جديد  ها حركت كه در اين دهه

 ةدر راستاي رسيدن به هدف پژوهش، پاسخ بـه سـؤالات زيـر در برنام ـ   . را براي وهابيت رقم زد
  :تحقيق قرار گرفته است

 هاي اصلي وهابيت در اين دو دهه كدامند؟ جريان  .1

 تكفير چه نظرات و اختلافاتي دارند؟ ةها در زمين اين جريان  .2

  اين اختلافات چيست؟ ةريش  .3

  وهابيت سنتي . 1

هاي تاريخي آن، دو نظر متفاوت وجود دارد؛ نظـر اول مربـوط بـه     وهابيت سنتي و جريان ةدربار
محققاني چون استفان لاكراو و عبدالعزيز الفهد است كه وهابيت سنتي را به دو جريـان متفـاوت   

كنند؛ و نظر دوم متعلق به محمد نبيل ملين است كه به اين انشقاق، اعتقادي ندارد و معتقد  تقسيم مي
هاي مختلـف در نوسـان بـوده اسـت و       هاي تاريخي، بين ديدگاه است كه وهابيت سنتي در بزنگاه

ابتدا به نظر گروه اول و دو جريان مـدعايي آن  . انشقاق دروني در مورد آن چندان كاربردي ندارد
  .پرداخته مي شود

ستند، اما بنا بر اين دو جريان به لحاظ نامگذاري و حتي وجود تاريخي، مورد توافق مورخان ني
توان آنها را جريان متمايل به تكفير ساير مسلمانان و جريان مخالف تكفير  تمايلات اصلي آنها مي

كننـد، اهـل    لازم به يادآوريست زماني كه وهابيان، از مسلمانان صحبت مـي . ساير مسلمانان ناميد
عب اهـل بـدعت در نـزد    ترين ش را؛ و مهم) به زعم خودشان(سنت را منظور دارند نه اهل بدعت

  . اند آنان، شيعه و صوفيه
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تـمر بـا      از آغاز ظهور وهابيت، جريان اصلي جريان تكفيري بود كه مـي  بايسـت جنـگ مس
بـا حملـه   . م1818قلمرو وهـابي را توجيـه كنـد، امـا در سـال       ةهمسايگان مسلمان جهت توسع

هاي اشغالگر و  يري، مصريجريان تكف. ها به قلمرو وهابيان، وجود جريان دوم آشكار شد مصري
اين جريان، پـس  . ها تا كشته شدن بود دانست و خواهان نبرد با مصري ها را غيرمسلمان مي عثماني

تـار بـود، امـا       ةها و اشغال نجد به وسيل از پيروزي مصري آنها، هجرت به منـاطق ديگـر را خواس
دانستند؛ و به همين  مي) اسلامنه خارج از (ها مصري ها را خطاكار و  جريان دوم يعني غيرتكفيري

اختلافات اين دو جريان، در طول قرن نوزدهم ميلادي . شمردند دليل دوري از آنان را ضروري نمي
بنيانگـذار  (در اوايل قرن بيستم، عبدالعزيزبن سـعود . ها بود ادامه داشت و برتري، باز هم با تكفيري

از همين جريان براي جنگ ) م1926 و كشور عربستان سعودي در. م1902دولت سعودي سوم در 
» اخوان«با ديگر مسلمانان عربستان و احياي دولت سعودي كمك گرفت و همين جريان بود كه 

.را به وجود آورد
1

  

اخوان كه به ابتكار چند عالم وهابي شكل گرفت؛ به اين دليل اين نام را براي خود برگزيدنـد  
بـرادري دينـي     ةاي نيست، بلكـه رابط ـ  قبيله  ةرابط بين آنها يك ةخواستند نشان دهند رابط كه مي

.است
2
 و ياري يكـديگر و ) حاكم سعودي(آنان مردم را به اخلاص در دعوت و خضوع در برابر امام 

آنان طـي عملـي   . خواندند هاي تحت حاكميت آنان فرامي عدم همكاري با اروپاييان و مردم سرزمين
اـ    شد، از قبايل خود  كه بدان هجرت گفته مي اـجرت كردنـد و ب جدا شدند و به قسمتي از صحرا مه

تـند كـه در ايـن      . لوازم ضروري، به زراعت و آمـوختن توحيـد پرداختنـد    ةتهي آنـان عقيـده داش
.كنند مهاجرت، از جاهليت به اسلام حقيقي هجرت مي

احتمالاً دليل اين برداشت آنان ايـن بـود    3
نـا نبودنـد   معلمان روحاني، با آموزهسوادي و يا كمبود  ها به دليل بي كه بدوي . هاي اسلامي چندان آش

تـورات     اطاعت از شيوخ قبيله ةهمچنين احتمالاً وجود روحي اـ اطاعـت از دس اي كه گاه در تعارض ب
  .ها بود ديني قرار مي گرفت نيز از ديگر انتقادات اخوان به بدوي

با اعطـاي پـول و بـذر و ادوات     عبدالعزيز عمليات استقرار اخوان را مورد حمايت قرار داد و
يـم    كشاورزي و مواد بناي مساجد و مدارس و مراكز هجرت و نيز با فرستادن داوطلباني براي تعل

________________________________________________________________  
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. او همچنين با ارسال سلاح و مهمات، آنان را براي نبرد آماده كرد. آنها، به اين حركت ياري رساند

 ـ. كار كاملاً آمـاده بودنـد  اين در حالي بود كه آنان از لحاظ روحي نيز براي اين  حماسـي   ةروحي
كـرد و ثـواب    را دنبـال مـي  ) حكام سعودي(اخوان، هدف اطاعت از خدا و جانشينان او در زمين

با اين حال بسياري نيز فقط به طمع همين پاداش دنيوي  1و اخروي را انتظار داشت؛) غنيمت(دنيوي
.به اخوان پيوستند

2
   

تـان   ها نقش بسيار مهمي در گست اخواني رش قلمرو دولت سعودي سوم و تشكيل كشـور عربس
. سعودي داشتند، اما سرانجام زماني فرا رسيد كه دولت و اخوان در مقابل يكـديگر قـرار گرفتنـد   

. سعود با علاقمندي خود به مدرنيزاسيون و اصلاحات فـراهم آورد  اين مخالفت را ابن ةاولين زمين

تـرش   از جمله آنكه زماني كه وي اهميت تلفن و راديو و خودروها را درك كرد و سعي در گس
ها را نيز اگر نه شيطاني،   آنان حتي اتومبيل. آنها در كشور خود كرد، مورد انتقاد اخوان قرار گرفت

تـر   البته اخواني. دانستند هاي مشركان مي م از بدعتك دست ها در اين انتقادات تنها نبودند، بلكه بيش
.علماي وهابي، نظري چون آنان داشتند

علماي وهابي ابتدا معتقد بودند كه عبـدالعزيز از ماهيـت    3
است، امـا   مأمور انگليسي اغفال شده 4جان فيلبي، ةشيطاني اين وسايل آگاهي ندارد، بلكه به وسيل

.زماني كه با تهديدات عبدالعزيز مواجه شدند، از موضع خود كوتاه آمدند
هـا   البته گويا اخـواني  5

  .آمدن نبودند اهل كوتاه

اين تنها مشكل اخوان نبود؛ مشكل ديگر آن بود كه بسياري از آنان، تعاليم خود را اصـل ديـن   
دانستند و براي آنـان ايجـاد    ري را گمراه مينشين و شه پنداشتند و افراد غيراهل هجرت از باديه مي

.كردند مزاحمت مي
البته اينها مشكلاتي است كه مورخان سعودي سعي در بزرگنمايي آنها دارند  6

ايـن  . ترين مشكل اخوان؛ يعني مشكل آنان با ماهيت جديد دولت سـعودي را پنهـان كننـد    تا مهم
لتي كه بر مبناي تعاليم محمدبن عبـدالوهاب  توانست بفهمد دو مشكل اصلي، آن بود كه اخوان نمي

شكل گرفته است، چرا قلمرو خود را در چارچوب مملكت سعودي منحصر كـرده اسـت و بـه    
ايـن حركـت   . كنـد  هـا عمـل نمـي    كم اسلامي خود در ديگر سرزمين مأموريت جهاني و يا دست

________________________________________________________________  
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هـاي   د كه به سـرزمين ده تعهد مي) ها انگليسي(توانست بفهمد كه چرا دولت سعودي به كفار نمي
عبدالوهاب و  دولت، نشر تعاليم ابن ةترين وظيف تحت حمايت آنان حمله نكند؛ مگر نه آنكه اصلي

يـر يـا وهابيـت مخيـر      برپايي اسلام حقيقي است؟ يا چرا عبدالعزيز، شيعيان الاحسا را ميان شمش
هاي  العزيز برخلاف آرمانعبد. گيري مهمي رهنمون شد اين سؤالات، اخوان را به نتيجه 1كند؟ نمي

يـر     2كند؛ وهابي عمل مي بنابراين اخوان به عنوان ميراثدار و محافظ تعاليم وهابيـت، تصـحيح مس
هاي وضـعيت   انقلابي، واقعيت در واقع، اخوان به عنوان جمعيتي شبه. ديد دولت را وظيفه خود مي

برخورد آنان با حكومـت را  كرد و همين امر،  المللي و معذورات دولت سعودي را درك نمي بين
البته اينها همه توجيهات ايدئولوژيك مخالفت اخوان بود و مخالفت آنان دلايل . الوقوع كرد قريب

  .ها كه به معني پايان يافتن غنايم بود مادي نيز داشت؛ از جمله پايان يافتن جنگ

تـورات  بـرخلاف  . م1927و 1926هـاي   نقطه برخورد از آنجا شروع شد كه آنان در سال دس
) كه از كنترل آنان عاجز بود(اكيد عبدالعزيز، به مرزهاي عراق و كويت حمله كردند و عبدالعزيز

كه در آن زمـان حمايـت عـراق و كويـت را برعهـده      (و شديداً نيز تحت فشارهاي دولت بريتانيا
بـود و او  فايـده   قرار داشت، به مذاكراتي گسترده با آنان روي آورد، اما اين مـذاكرات بـي  ) داشت

آنان را در نبردهاي سختي  سركوب كنـد و بـه جنـبش آنـان     . م1928سرانجام ناچار شد در سال 
.پايان دهد

3
   

عبدالعزيز، جريان تكفيري نيز بسيار ضعيف شد و مقامات ديني به  ةبا سركوب اخوان به وسيل
كه دعوت اين جريان  اي شديد بود اين تضعيف جريان تكفيري، به اندازه. ها افتاد دست غيرتكفيري

غلبه كامـل   ةدهند رويداد بزرگي رخ داد كه نشان. م1954در سال . فقط در چند قبيله محدود شد
در اين سال، كنفرانس بزرگي با شركت علمـاي غيروهـابي از   . ها بر دعوت وهابي بود غيرتكفيري

نـت، از     طـرف دولـت   سراسر جهان اسلام در مكه برگزار شد و در واقع، ساير مـذاهب اهـل س
.سعودي به رسميت شناخته شدند

4
   

دوم قرن  ةويژه در نيم با وجود تضعيف شديد جريان تكفيري، علايمي از فعاليت  اين جريان به

________________________________________________________________  
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اولين رويداد مهمي كه ادامه حيات جريان تكفيري را نشان داد؛ حادثه حملـه  . شود بيستم ديده مي
 ـ. م1965قرار بود كه در سال جريان از اين . به ايستگاه تلويزيون دولتي بود تلويزيـوني   ةاولين برنام

. گراي كشور قـرار گرفـت   كار و سنت عربستان سعودي پخش شد و مورد مخالفت افراد محافظه

يك حمله به ايستگاه تلويزيـوني را  ) 1975- 1964سلطنت از (هاي ملك فيصل يكي از برادرزاده
ون او، برادر همين فرد مقتول، به انتقام خ. رهبري كرد و در تيراندازي و درگيري با پليس كشته شد

تـلاف وهابيـت تكفيـري و حكومـت نبـود، بلكـه        ملك فيصل را به قتل رساند، اما اين پايان اخ
  :از اند هايي نيز پس از آن  شكل گرفت كه عبارت حركت

  حركت جهيمان العتيبي. الف

كه در بخش بعـد بـدان پرداختـه خواهـد     (هاي آلباني شصت ميلادي و تحت تأثير آموزه ةدر ده
گفتند، روي آوردند  جوانان در مدينه به آنچه كه امر به معروف و نهي از منكر مي اي از ، عده)شد

.و در اين راستا صدماتي را به مردم وادار كردند
ش در اعتـراض بـه   1344/م1965آنان در سـال   1

تـند     (هاي ملك عبدالعزيز بـر در و ديـوار مدينـه    نصب عكس ، )آنـان عكـس را بـدعت مـي دانس
آنـان كـه   . شدند كه به بازداشت آنان از طرف مقامات حكومتي انجاميد هايي را موجب ناآرامي

يـس متنفـذ   (پس از اندك زماني آزاد شده بودند، تصميم گرفتند بـا موافقـت عبـدالعزيزبن بـاز     رئ
را » جماعت سلفيه«جمعيتي به نام ) دانشگاه اسلامي مدينه و قدرتمندترين روحاني وهابي آن دوره

هـاي   يل توجه اين افراد به ابن باز، موضعگيري مشابه وي در مورد عكسيكي از دلا. تأسيس كنند
ابن باز در پاسخ به درخواست آنان، ضمن تأييد آنـان، صـفت محتسـبه را نيـز بـه نـام       . ملك بود

.جماعت افزود و به صورت رهبر معنوي جماعت درآمد
2
   

بيـت  «بنـا كـرد كـه    اين جماعت، مقرّ عمومي خود را در مدينه متمركز كـرد و سـاختماني   
هاي هفتگي براي اعضاي  اهل حديث و سخنراني ةدر اين محل، دروس روزان. نام گرفت» الاخوان

اين جماعت همچنين شعبات . شد و آلباني نيز چند سخنراني در آنجا انجام داد جماعت برگزار مي
.بسياري در ساير شهرها ايجاد كرد

تـلاف  طولي نكشيد كه بين اين جماعت و علمـاي وه ـ  3 ابي اخ
مجاز بودن غذا  ةدربار)يكي از اعضاي جماعت(آغاز اين اختلاف بر سر فتواي علي المزروعي. افتاد
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اين فتـوا  . خوردن پس از اذان صبح بود؛ زيرا وي عقيده داشت اذان صبح به معناي آغاز روز نيست
لـفي جماعـت در   آزادي  ةبـار كه برخلاف فقه حنبلي، مورد پذيرش علماي وهابي بود و ديدگاه س

العمـل ايـن    عكـس . داد، مخالفت علما را برانگيخت اجتهاد با توجه به سنت و حديث را نشان مي
.علما موجب ممنوعيت المزروعي از خطبه در مسجدالحرام شد

اي كه  همچنين به دنبال مشاجره 1
. سيم شدالاخوان مدينه روي داد، جماعت به دو دسته تق بين علماي وهابي و سران جماعت در بيت

كه اكثريـت بـه رهبـري جهيمـان      تر بود، از علما حمايت كردند، درحالي اول كه كوچك ةدست
.، علم مخالفت با علما را برافراشتند)جماعت ةاز رهبران اولي(العتيبي

2
  

هـاي   و در يكـي از هجـرت   3عبدالعزيز بـود  ةهاي اخواني دور فرزند يكي از شورشي جهيمان
و زماني كه زمام امور جماعت به دست وي افتاد، انتقادات خود از وضع  4اخواني به دنيا آمده بود

كار  ةاجاز: مسائل مورد انتقاد وي عمدتاً عبارت بودند از. تر اعلام كرد موجود را شديدتر و صريح
يـدند  كه در آن، مردان شلوار كوتاه مـي (به زنان، مسابقات فوتبال  ، درج عكـس ملـك روي   )پوش

الاخـوان بـا او    يارانش از بيـت  ةاو در اين انتقادها تنها نبود، بلكه هم. لويزيونها و رواج ت اسكناس
.همصدا بودند

كه جماعـت  (اين در حالي بود كه اختلاف با علما نيز بر سر مسائلي چون محراب 5
.ادامه داشت) دانست آن را بدعت مي

اي از اخـوان را بـه ظـنّ     در چنين شرايطي، حكومت، عده 6
داشتن سلاح بازداشت كرد، اما با مشخص شدن نادرست بودن اين قضيه و نيز از طريق پا در مياني 

اين در حالي بود كه ابن باز حمايت مالي خـود از جماعـت را بـه دنبـال     . ابن باز، آنها را آزاد كرد
.ع كرده بودآنان با علماي وهابي قط ةمشاجر

7
  

وي موفق به گريختن بـه  . جهيمان مورد تعقيب حكومت قرار گرفت. م1977در اواخر سال 
صحراهاي شمالي شد، اما سي تن از يارانش دستگير شدند و همين امـر جماعـت را بـه مخالفـت     

.شديدتر با حكومت سوق داد
توان گفت كه دعوت جهيمان يك دعوت سياسي  طور كلي مي به  8
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يـو  بود، از   ةاين نظر كه مباني ديني حكومت را مورد حمله قرار نداده بود، بلكه تقريباً فقط بـه ش
عمل  ةهايي نيز داعي البته از جنبه. عملكرد حكومت، اعم از حكام يا علماي حكومتي، انتقاد داشت

.خصوص اخوان المسلمين را به دليل پرداختن به كار سياسي سرزنش مي كرد سياسي نداشت و به
1

  

. او همان انتقاداتي را به دولت سعودي وارد مي كرد كه پيش از آنها، اخوان وارد كرده بودنـد  

كرد و سركوب آن  همچنين حركت جهيمان، از موضع اخوان در برابر دولت سعودي، حمايت مي
.دانست را عملي شنيع از سوي عبدالعزيز مي

2
  

. آخرالزمان در حال فرارسيدن استدر ميان جماعت، اين انديشه قوت گرفت كه . م1978در 

اندكي بعد جهيمان يكي از اعضاي جماعت به نام محمدبن عبداالله قحطـاني را بـه عنـوان مهـدي     
اين امـور  . آوري سلاح و حمله به حرم را به يارانش اطلاع داد معرفي كرد و قصد خود براي جمع

كه حدود دويسـت نفـر بودنـد،    او و يارانش . بار ديگر ريزش مهمي در پيروانش به همراه داشت
وارد حرم . م1979/ق1400مطابق با پيشگويي احاديث، در روز اول قرن هجري يعني ابتداي سال 

در پـي آن،  . شدند و پس از تصرف آن، بين ركن و مقام، با قحطاني به عنوان مهدي بيعـت كردنـد  
ان آن، قحطاني كشته اي بين آنان و نيروهاي حكومتي روي داد كه در جري يك زدوخورد دوهفته

.نفر از ياران او دستگير و اعدام شدند 62شد و جهيمان و 
3

  

ناپذير بود؛ زيرا توانايي جماعت در عـده و عـده كـه جهيمـان آن را      شكست اين قيام اجتناب
گويا اين قيام، از عقبه اجتماعي برخوردار نبود و يـا تـوان   . شدت پايين بود كرد، به تأثير تلقي مي بي
توانسـت فرصـت    زماندهي آن را نداشت؛ وگرنه طول كشيدن زمان قيام به مدت دو هفته، ميسا

  .اي در حمايت از آنان را فراهم كند لازم براي يك قيام توده

  مكتب تويجري. ب

شـد كـه در    ويژه در رياض اقامت داشتند، هدايت مـي  شيوخ بسياري كه به ةاين حركت، به وسيل
يـوخ، حمـود التـويجري متولـد سـال        مهم. واقع، پيرو علماي وهابي قرن نوزدهم بودند ترين ايـن ش

.بن حميد بـود  خود شاگرد عالم ديگري به نام عبداالله ةاو به نوب. بود. م1916
تـه  4 هـاي حمـود    نوش
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لـمانان از    التويجري عمدتاً به ر وابط مسلمانان و كفار اختصاص داشت و موضوع آن نيـز نهـي مس
او همچنين جشن گـرفتن اعيـادي چـون سـالگرد انقـلاب و      . برقراري روابط دوستانه با كفار بود

تـن برخـي       كفار مي ةاستقلال و تاجگذاري را تمسك به شيو دانست و بـه صـراحت هـدف نوش
.كرد دوستي با كفار و مشركان اعلام مي ةبارتأليفات خود را هشدار به مسلمانان در

احتمالاً ايـن   1
 ةتوجه و تأكيد تويجري، واكنشي به نزديكي روابط عربستان سعودي و آمريكا و حضـور فزاينـد  

نـت    كاركنان آمريكايي در خاك عربستان بود؛ چيزي كه احتمالاً از ديدگاه تويجري، خـلاف س
  .رسيد نظر ميسلف به 

  اخوان بريده. ج

مواضع اين جماعـت  . عالمي به نام عمربن سليم تأسيس شد ةبيست و به وسيل ةن جماعت در دهاي
اخـوان  . سعود و دوري شديد از مظاهر تكنولوژي جديد چون تلفن و تلويزيون بـود  وفاداري به آل

خواست در برخي مواقع به اقدامات دولت سعودي اعتراض كنند و در همان  بريده، از اعضايش مي
گرفتند و  آنان از دولت حقوق نمي. براي آنها دعا كنند سعود را مشروع بدانند و حال، حكومت آل

فرستاند؛ زيرا دروس جغرافي و انگليسي را آغشته به  هاي حكومتي نمي كودكان خود را به مدرسه
.دانستند كفر مي

نـتي    تأمل در اين اعمال نشان مي 2 دهد كه اخوان بريده در سياست، پيرو موضـع س
يـوه زنـدگي و حيطـه    علماي سنيّ مبتني بر اطاعت از حا كم و نصيحت او بوده و از طرفي، در  ش

شدت پرهيـز   هاي وهابيت تكفيري وفادار بوده و از هر گونه نوآوري به فرهنگي كاملاً به انديشه
  .اند داشته

توان بر اساس تفسير لاكـراو از انشـقاق درون وهابيـت بـه      اين يك روايت كلي است كه مي
ملين بـه انشـقاق درون   . جمله محمد نبيل ملين با آن موافق نيستنددست داد، اما برخي محققان از 

هـاي تـاريخي بنـا بـه      وهابيت سنتي، اعتقادي ندارد، بلكه معتقد است جريان وهابيت در بزنگـاه 
 ةوهابيان پس از توسع: گويد او مي. موقعيت، بين عقايد تكفيري و غيرتكفيري در نوسان بوده است

تكفيـري   ةهاي اولي قرن هجدهم و اوايل قرن بيستم، تا حدي از ديدگاهسريع قلمرو خود در اواخر 
ها در اوايل قرن نوزدهم، اين احساس را در آنـان بـه وجـود     فاصله گرفتند، اما شكست از مصري
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بنـابراين آنـان ضـمن درك    . آورد كه شكست آنان، در اثر انحراف از مسير صـحيح بـوده اسـت   
تـند     يروهابيان، بـه ديـدگاه  ضرورت انجام مرزبندي بين خود و غ .هـاي تكفيـري سـابق بازگش

او  1
هاي وهابي،  هاي مهاجم را نه اختلاف بين جريان اختلافات بين وهابيان بر سر نوع رابطه با مصري

.داند كه هنوز در عربستان نفوذ داشتند هاي سابق مي بلكه اختلاف ميان وهابيت سنتي و حنبلي
او  2

تـان سـعودي و در نتيج ـ      تغيير بعدي در وهابيت را در يـس دولـت عربس هـاي   تـلاش  ةاوايـل تأس
چيـزي  . دانـد  ها مي عبدالعزيز در وارد كردن اسلام اصلاحي مصر و شام از طريق تأسيس دانشگاه

.كه به ظنّ او باعث تغيير هويت وهابيت اوليه شد
اين همان چيزيست كه لاكراو آن را پيروزي  3

توجـه بـه ديـدگاه    . دانست هتر با شرايط روز حكومت ميتطبيق ب ةوهابيت غيرتكفيري در نتيج
توانـد   دهد كه ايـن ديـدگاه نمـي    هاي رقيب در وهابيت سنتي، نشان مي ملين در عدم وجود جريان

تـرين طرفـداران سـازش بـا      تاريخ وهابيت را به خوبي تفسير كند؛ به عنـوان مثـال، سـوابق مهـم    
انـد نـه    كه آنان از طرفـدارارن وهابيـت بـوده    دهد نشان مي) احمدبن دعيج همچون شيخ(ها مصري
.سنتي ةحنبلي

4
آيـا  . تواند وقايعي چون شـورش اخـوان را توجيـه كنـد     ملين نمي ةدوم آنكه نظري 

يـن نمـي   ةبندي دو جريان از انديش شورش اخوان صف توانـد   وهابيت عليه يكديگر نيست؟ همچن
هفتاد را كه عقايدي متفـاوت بـا عقايـد     ةهاي تويجري و همكارانش يا اخوان بريده در ده فعاليت

  . رسمي وهابيت داشتند، توجيه كند

: گويد هاي ملين درست باشد، آنجا كه مي كم يكي از ديدگاه رسد دست با وجود اين، به نظر مي

هاي غيرتكفيـري در   رفته ديدگاه كشور وهابي در اواخر قرن هجدهم، رفته ةاولي ةتوسع ةدر نتيج
رغـم آنكـه تكفيـر     دليل صحت اين نظر ملـين آن اسـت كـه علـي    . گرفت ميان وهابيان شكل مي

5هاي محمدبن عبدالوهاب قابل رؤيت است، راحتي در نوشته به
رسـد حتـي او نيـز در     به نظر مـي  

.كفيري خود تجديدنظر كرده استاواخر عمرش تا حدودي در عقايد ت
اي كه به اهـل   او در نامه 6

كننـدگان بـه    شود من توسل اينكه گفته مي: گويد نوشته است مي) اي در نجد عربستان منطقه(قصيم
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كنم و  دانم و زيارت قبور را انكار مي را حرام مي )ص(كنم و زيارت قبر پيامبر صالحان را تكفير مي
.شمارم، همه بهتان است ا كافر ميخورندگان به غيرخدا ر قسم

1
   

  جريان آلباني . 2

او فقـط دو  . الاصل بـود  مؤسس اين جريان، سوري و آلباني) 1999- 1914(محمد ناصرالدين آلباني
تـان سـعودي اقامـت     1963تا  1961سال؛ يعني از  به عنوان استاد دانشگاه اسلامي مدينه در عربس

يـار   يك جريان فكري را پايهداشت، اما تأثيرش در آنجا عظيم بود و  ريزي كرد كه طرفداران بس
.يافت

2
   

علم . و تربيت بر مبناي اين علم صحيح بود) تصفيه(كسب علم صحيح ةروش او داراي دو مرحل
نـي (ةو سنت و كنار گذاشتن آن دسته از آراي ائم) قرآن(صحيح در نظر او با بازگشت به كتاب ) س

توان روش آلباني را روش علم و  به زبان ساده مي 3.شد مي كه با كتاب و سنت تعارض دارد، حاصل
شود، بلكـه   در اين روش علم بر سنت صحيح، به خودي خود باعث بهبود وضعيت نمي. عمل ناميد

از سوي ديگر، عمل بر مبنايي غير از علـم صـحيح نيـز موجـب     . عمل درآيد ةاين علم بايد به حيط
  .حيح باشدرستگاري نيست و حتماً مبنا بايد علم ص

آلباني معتقد بود سنتي كه داراي چنين منزلت و مقام بلندي در شريعت اسلامي اسـت، همـان   
اند، پيامبر است كه علماي حديث، آنها را تحقيق و بازنگري كرده ةرسيد ثبوت احاديث صحيح و به

.هاي فقهي و تفسيري و فضايل اعمال وجود دارد نه هرگونه حديثي كه در بعضي از كتاب
4
    

كـرد؛ زيـرا آنهـا را     آلباني مسلمانان را از كار سياسي گروهي و جمعيتي و حزبي نيز منـع مـي  
بود تـا   5اسلامي ةدر واقع، او بيشتر به فكر ايجاد يك جامع. دانست مخالف وحدت مسلمانان مي

براي او همواره مسائل اعتقادي، اهميتي بيش از مسائل سياسي داشـت؛ بـه   . يك حكومت اسلامي
خوانـد و معتقـد بـود كـه راه      گرايان سياسي را به تصفيه و تربيت فرا مـي  اسلام حتياي كه  نهگو

________________________________________________________________  
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.برپايي حكومت اسلامي، تصفيه و تربيت است
1
   

كساني كه به امور سياسي مشغولند، عقايدشـان خـراب و رفتارشـان دور از    «: آلباني معتقد بود
در حالي كه مفاهيم واضحي . خوانند رامياسلام به صورت عام ف ةشريعت است و مردم را به كلم

.» ...اين اسلام، اثري در منطق و حيات آنها ندارد ... در اين خصوص ندارند
آلباني با ايـن سـخنان،    2

كرد؛ زيرا معناي اين سخنان وي آن اسـت كـه    گرايان سياسي مي يك انتقاد مبنايي را متوجه اسلام
هاي غيراسلامي را برچينند تا به زعم خودشان، يك  گرايان سياسي در تلاشند كه حكومت اسلام

يـش    ميحكومت اسلامي تشكيل را دهند و حال آنكه آنچه آنان به عنوان اسلام  شناسند، نـامي ب
اند؛ زيـرا   اي انجام داده بنابراين اگر آنان حتي به برپايي حكومت موفق شوند، تلاشي بيهوده. نيست

در واقع، آلباني معتقد بود كه برپايي حكومت اسلامي، . حكومت خودشان نيز اسلامي نخواهد بود
هاي عميق اعتقـادي   فقط يك حركت سياسي نيست، بلكه يك حركت ديني است كه بايد ريشه

  . داشته باشد

او در اين . كرد و در اين كار، با جريان غيرتكفيري همنظر بود آلباني تكفير مسلمانان را رد مي
و چـه بـه دليـل عـدم     ) هاي تكفيري مطابق آموزه(زمينه، تكفير چه به دليل انحراف از راه سلف

لـمانان امريسـت   كرد و مع را رد مي) هاي صحوه مطابق با آموزه(حاكميت شرع تقد بود تكفير مس
گذاري شده است و تكفير يك مسلمان حتي اگر او عملي كفرآميز انجام  خوارج پايه ةكه به وسيل

موافق بـا نظـر   (شرايط كفر ةاو تكفير مسلمانان را فقط در صورت تحقق هم. دهد، صحيح نيست
.دانست جايز مي) فقه سني

3
  

  )بيداري( حركيه يا صحوه. 3

گرايـي در جهـان عـرب بـا      گرايي عربي و اسـلام  پنجاه و شصت ميلادي كه گفتمان ملي ةدر ده
يـس  (كارگيري گفتمان ديني براي مواجهه با عبدالناصر يكديگر تصادم داشتند، دولت سعودي به ري

اش را گسترش داد و  و دعاوي سياسي) گراي مصر كه داعيه رهبري اعراب را داشت جمهور عرب
تـر از   (اي مملكت را به روي علمـا و مبلغـان و انديشـمندان اسـلامي    در همين حال، دره كـه بيش
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حضور آنها تأثير ملموس در امتـزاج دعـوت   . گشود) المسلمين مصر و سوريه و عراق بودند اخوان
هاي جديد جوانان وهابي كاشت كه طي  وهابي با افكار اسلامي ديگر داشت و بذرهايي را در نسل

هاي اسلامي ديگر، جمع حاصـل   هاي جنبشي جمعيت ديني وهابي و انديشهآن، بين عقايد و افكار 
  1.شد

المسلمين و وهابيت، با يكديگر تفاوت كلي داشتند، اما اين تفاوت مانع اتحاد  دو مكتب اخوان
بـا  . انگيز مكمل هم شدند اي شگفت آنان نبود، بلكه اين دو مدرسه با آميختن با يكديگر، به گونه

حركت صحوه در مباني عقيدتي . مدرسه به يكديگر، حركت صحوه به وجود آمدپيوستن اين دو 
المسلمين عمـل   هاي اخوان و فقهي، به تعاليم وهابي و در مسائل سياسي و فرهنگي، مطابق با انديشه

يـدقطب هـر دو   ) المسلمين مؤسس اخوان(در ابتدا در حركت صحوه افكار حسن البنا. كرد مي و س
يـدقطب دسـت بـالا را يافـت     نهايت، انديشهوجود داشت، اما در  دليـل اول برتـري يـافتن    . هاي س

بـاهت      هاي سيدقطب آن بود كه انديشه انديشه هـايي بـه    هـاي قطبـي و وهـابي، در ايـدئولوژي ش
مسلمانان عقيده  ةجامعيكديگر داشتند؛ از جمله آنكه هر دو به برخورد اسلام و شرك در درون 

هفتاد وارد مملكت سـعودي   ةويژه در ده هاي قطبي كه به كه اخواني دليل دوم نيز آن بود. داشتند
.هاي بنايي برتري داشتند شدند، به لحاظ عددي بر اخواني مي

2
   

صـحوه، جاهليـت را مفهـومي كـاملاً     . هاي صحوه، مفهوم جاهليت بـود  محور اصلي انديشه 
معناي پذيرش حكومت اين حركت معتقد بود كه جاهليت به . دانست مرتبط با نوع حكومت مي

.غير خداست و حكومت خدا از نظر آنان، حكومت بر اساس شريعت بود
بر اساس اين تعريف،  3

لـمانان امـروزي كـه     جاهليت وضعيتي مربوط به مشركان عصر رسول نبود، بلكه شامل حال مس
عريـف  ايـن ت . شـد  اند نيـز مـي   سالاري را پذيرفته اي چون سوسياليستي و مردم هاي حكومتي سيستم

سياسي از جاهليت، از مصر به عربستان وارد شد و در محيط وهابي عربستان، رنـگ وهـابي بـه    
شده از سوي وهابيت، توحيد جديدي را اضافه  اي كه به انواع توحيد تعريف خود گرفت؛ به گونه

بـرد حركـت     به نظر مي 4.شد كرد كه از آن، به توحيد در حاكميت ياد مي رسد صحوه بـراي پيش
  .در عربستان، ناچار بود خود را با مفاهيم وهابي بازتعريف و معرفي كند خود
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بـا وجـود   . دانست مسلمانان عصر خود را قيام براي برپايي حكومت اسلامي مي ةصحوه وظيف
تـ  مؤمنـان واقعـي بـه سـبك صـدر اسـلام        ةاين، اين حركت، قيام را موكول به شكل گرفتن هس

.كرد مي
1

  

اما در واقـع در ايـن    2گرفت، تكفير مسلمانان مورد انكار قرار مي ةلئدر ادبيات صحوه گاه مس
لـط  تـقيم     ةانديشه، حكام سكولار مسلمانان و حتي مسلمانان تحت س و يـا   3آنـان بـه صـورت مس

در ايـن ادبيـات، جاهليـت در    . شـدند  تكفير مـي ) از طريق نسبت دادن جاهليت بدانها(غيرمستقيم
صحوه معتقد بود . رفت و در واقع، همان بار معنايي كفر را داشت معنايي متضاد با اسلام به كار مي

معتقد بود بيشتر بنابراين . مسلماني افراد، به اين بستگي دارد كه حكومت آنان اسلامي باشد يا خير
  .كنند مسلمانان اين عصر، مسلمان نيستند؛ زيرا تحت حكومت اسلامي زندگي مي

  گيري نتيجه

گذاري شد، با گذشت زمان دچار انشعاباتي گرديد و تـا   وهابيت كه در قرن هجدهم ميلادي پايه
 ـ   . هفتاد قرن بيستم، چهار جريان عمده در درون آن شكل گرفت ةده ارت ايـن چهـار جريـان عب

ايـن جريانـات، در   . وهابيت سنتي تكفيري، وهابيت سنتي غيرتكفيري، آلبـاني و صـحوه  : بودند از
وهابيت سنتي تكفيري و صحوه، به تكفيـر گـرايش   . نظر داشتند تكفير با يكديگر اختلاف ةمسئل

رغـم تمايـل دو جريـان     علـي . داشتند، اما وهابيت سنتي غيرتكفيري و آلباني با آن مخـالف بودنـد  
لـمانان منجـر      وهابيت سنتي تكفيري و صحوه به تكفير، نظر آنان درباره آنچه به كـافر شـدن مس

دعوت وهابي،  ةهاي مورد اشار ها پذيرفتن بدعت از نظر تكفيري. شد، به طور كامل متفاوت بود مي
ها حكومـت كـردن بـر اسـاس قـانوني غيـر از        اي شد، در حالي كه صحوه منجر به كافر شدن مي

  .دانستند و گاه پذيرفتن و سكوت در برابر چنين حاكميتي را منجر به كفر ميشريعت 

اختلافات بر سر تكفيـر، بـه    ةهم ةدهد كه ريشه ها نشان مي هاي اين جريان توجه به انديشه
يـو  ةها و مشخصاً به نظر آنان دربار نظرات سياسي اين جريان برپـايي حكومـت اسـلامي بـاز      ةش

هـا و   در واقع، تكفير در وهابيت به عنوان ابزاري براي توجيه جهاد مستمر با غيروهـابي . گردد مي
________________________________________________________________  
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توان انتظار داشت كـه   بنابراين مي. در نهايت، تشكيل يك حكومت وهابي مورد توجه بوده است
تـان    پيهاي  اين تمايل به تكفير، در جريان وهابي تكفيري كه مؤسس دولت درپي وهـابي در عربس

توان انتظار داشت در جريان صحوه كه خواهان برانـدازي   همچنين مي. است، بسيار پررنگ باشد
تـوان   بـالعكس مـي  . تكفير كارآمد باشد ةحكام سكولار و جهاد با مسلمانان سكولار است، حرب

خصـوص از   سياسي و به انتظار داشت كه در جريان غيرتكفيري يا آلباني كه تمايل چنداني به كار
  . آميز، وجود ندارد، تمايلي به تكفير وجود نداشته باشد نوع خشونت

يـاري  از جملـه دولـت   (جالب آنكه حركت وهابيت سنتي تكفيري، با وجود آنكه از نظر بس
 ةدليل عمد. ادامه يافته است) ولو به صورت ضعيف(ديگر كاربرد چنداني ندارد، همچنان) سعودي

اين جريان در تأسيس و گسترش قلمرو وهابيت، باعـث   ةهاي گذشت ت كه موفقيتاين امر آن اس
هـا را تكـرار    توانند آن موفقيت هاي گذشته، مي اي بپندارند با تكرار همان شيوه شده است كه عده

تـرش قلمـرو وهابيـت از    . كنند دليل دوم آن است كه وهابيت تكفيري كه تمركز خود را بر گس
بود، عملاً دچار شكست مهمي از نيروهاي غيروهابي نشد تـا كـارآيي آن   طريق فتوحات گذاشته 

  . زير سؤال رود

هـاي   تـوان گفـت جنـاح    مي. توان نتايج جنبي ديگري نيز حاصل كرد بنا بر آنچه گفته شد، مي
انـد   اند و اين اختلافات، به حدي بزرگ بـوده  اي با يكديگر داشته مختلف وهابي، اختلافات عمده

اند ميان آنان جويِ خون راه بيندازند؛ چنانكه وقايع خونباري به دفعات ميان برخي  ستهتوان كه مي
رسـد آن   به نظـر مـي  . ها چون وهابيت سنتي تكفيري و غيرتكفيري روي داده است از اين جريان

هـا حفـظ كنـد، تمركـز قـدرت       چيزي كه تا حد زيادي توانسته صلح نسبي را ميان ايـن جريـان  
  .رو غيرتكفيري بوده است ريان ميانهحكومتي در دست ج
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